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 معاصر ۀساختار جدید مصادر تشریع اباضی

 *ابراهیم قاسمی
 

 [1404ی3ی25 تاریخ پذیرش: ؛1403ی12ی10 تاریخ دریافت:]

 چکیده
 ای میا  ظاهریه و حنابله و از جهت دیرر حنفیه اسات. ایان فقه اباضیه، از جهتی قطعه

کناد.  فقه با اینکه در عراق تأسیس شده است، ولی از رو  احناف و معتزله پیروی نمی
گرایی یرف، بلکه آ  دساته  ها، نه ظاهرگرایی یرف است و نه رهی رو  فقهی اباضی

کنند. البته نباید از نیر دور داشت کاه  از ظواهر را که با عقل سازگاری ندارد، تأویل می
کند. رویکارد  مالکی، گاهی با حنفی و گاهی با امامیه تطبیق می فتاوای اباضیه، گاهی با

گانه برای منابع استنباط  و ساختار جدید از سوی اباضیهٔ معایر در ضمن یک تقسیم سه
شود. قرآ ، سنت و رهی، مصادر تاریع در اباضیه هساتند؛ هماناین اجمااع،  تعقیب می

مقصاود از اساتدلال در اباضایه،  آیناد. قیاس و استدلال از مصادیق رهی باه شامار می
تحلیلی و  -استصحاب و استحسا  و مصال  مرسله است. این مقاله با رویکرد توییفی 

ای، به بازسازی، تجدیدبنا و ساختار جدیاد مصاادر تااریع و اساتنباط  با رو  کتابخانه
 پردازد. اباضیه در دوره معایر می
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 مقدمه
ای حتوادثی   داند؛ زیرا در هتر دوره  اباضیه اجتهاد را امری ضروری برای هر عصر می

آید که فقیهان باید مطابق با اصتول شترع آن حتوادث را تفستیر کننتد و چنتین        پدید می
بترای اباضتیان    حوادثی در عصر پیامبر اکرم )ص( سابقه نداشته است. بنابراین اجتهتاد، 

شتود: الت (    آید. اجتهاد از نظر اباضیان به دو نوع تقستیم متی   واجم کفایی به شمار می
شوند و در موردی که در قرآن و ستنت   اجتهاد جمعی: نخبگان اباضی دور هم جمع می

کنند و درنهایتت حکمتی را دربتاره آن امتر بتر       حکمی وجود ندارد، با هم ماورت می
کنند. این اجتهتاد بته    صولی و درنظرگرفتن احکام ماابه صادر میاساع قواعد فقهی و ا

(. ب( اجتهاد فردی: فقیه تمام تلا  68: 2005نام اجماع هم شناخته شده است )باجو، 
 آورد.  خود را برای استنباط احکام شرعی ظنی به عمل می

جتهتد  دانند؛ بتا وجتود ایتن م    اباضیان هر دو نوع اجتهاد جمعی و فردی را معتبر می
اند از آشنایی با نصوص کتاب، سنت و احکام متعلق  باید شرایطی داشته باشد که عبارت

به آنها و همننین اجماع فقیهان امت و صادر نادن حکمی بر خلا  اجماع، آشنایی بتا  
شتدن ایتن    علوم و فنون زبان عربی همنون نیو، صر ، بلاغت و مفردات در حد ملکه

اصول فقه و نیا گویند شناسایی ناستخ و منستو  از هتم از     علوم و آشنایی کامل با علم
(؛ زیرا بدون دانستن این امور و 90، 34: 1985های یک مجتهد است )اطفیش،  ضرورت

تواند به استنباط احکام شرعی بپردازد. در اباضیه بتاب اجتهتاد از    داشتن این شرایط نمی
نون مفتود است و کسی متدعی  زمان جابر بن زید که فقه اباضیه منسوب به اوست، تاک

 (.72: 2005شدن آن باب ناده است )باجو،  بسته
دربارهٔ اینکه فقه اباضیه به کدام رو  فقهی مذاهم اسلامی )حنفی، شافعی، حنبلتی  

نظران معتقدند که فقته   و امامی( شبیه است، نظر دقیقی وجود ندارد، ولی برخی صاحم
ستو اهتل ظتاهر و حنابلته و از ستوی دیگتر        ای میان دو چیا است؛ از یک اباضیه قطعه

حنفیه. همننین این فقه با اینکه در عراا تأسیس شده است، از رو  احنتا  و معتالته   
شاید منظور این میقق اباضی این باشد کته رو    1(.388: 2003کند )معمرّ،  پیروی نمی
ه از گرایتی صتر ، بلکته آن دستت     ها، نه ظاهرگرایی صر  است و نته رأی  فقهی اباضی

کنند. البتته نبایتد از نظتر دور داشتت کته       ظواهر که با عقل سازگاری ندارد را تأویل می
کند. این مستئله   فتاوای اباضیه گاهی با مالکی، گاهی با حنفی و گاهی با امامیه تطبیق می

 شود.  گردد، روشن می ضمن شواهدی که در این مقاله ارا ه می



 113/  معاصر یۀاباض عیمصادر تشر دیساختار جد 

پذیرنتد و معتقدنتد او در    لله ایباض تمیمی را نمتی اباضیان انتساب فقه اباضیه به عبدا
امیته   تدوین و ترسیم فقه اباضیه نقای نداشته است، بلکه این انتستاب را از ستوی بنتی   

بترد   ها را به کار متی  کردن آن دانند که به منظور تخطئه دشمنان خویش، سیاست بدنام می
ه با عبدالملک سر ناستازگاری  و پیروان جابر بن زید را به عبدالله بن اباض نسبت داد ک

داشت؛ زیرا نسبت فقه اباضیه به عبدالله دو یا سه قرن پس از ظهور متذهم اباضتیه بتر    
داننتد تتا    ها افتاد. بنابراین اباضیان بیاتر فقه خویش را مدیون جابر بن زید متی  سر زبان

 (.543: 1390اباض )ضیایی،  ابن
رد که مرکا مکتتم فقهتی بته شتیوهٔ     جابر در عمان متولد شد و به بصره مهاجرت ک

بود و دانش فقه و حدیث را از صیابه و تابعان آن خطه با سبک مکتم اهل « اهل رأی»
هایی که بته مکته و مدینته داشتت، بتا رو  اهتل        رأی فراگرفت. همننین در مسافرت

، بن عباع در مکه و عبدالله بن عمر حدیث نیا آشنایی پیدا کرد و از افرادی چون عبدالله
کته   عایاه، زید بن ثابت، ابوسعید ختدری و دیگتران در مدینته دانتش آموختت؛ چنتان      

ای جابر! تو از فقیهان بصره هستی و فتوا صادر خواهی کترد؛  »گوید:  عمر به وی می ابن
عمر این است  هد  ابن«. اما باید فتاوای تو تنها بر اساع ن  قاطع و سنت ناطقه باشد

رستد   رو به نظر می (. ازاین543: 1390ل رأی باز دارد )ضیایی، که او را از افراط در اعما
)فتوا بر استاع ظتاهر حتدیث( را تجربته     « اهل حدیث»و « اهل رأی»وی هر دو سبک 

 تأثیر نبوده است.  یقین این آشنایی در شیوهٔ اجتهاد او بی کرده است و به
و ستنّت داشتت،   شده، وی تا زمانی که دلیلتی از قترآن    های انجام بر اساع پژوهش

رفت، ولی از ایعمتال رأی و قیتاع نیتا ابتایی      سراغ رأی به سبک ابوحنیفه در کوفه نمی
داد. بته همتین دلیتل     کارگیری آن نهایت دقت را به خرج می نداشت، با وجود این در به

بستا متن از آن برگاتتم،     نویسند، گفت چه برخی، فتاوای تو را می»وقتی به او گفته شد 
ایط موجود چنین حکمی را صادر کرده و با تغییر شرایط نظتر  عتوض   یعنی طبق شر

توان گفت ستبک اجتهتاد جتابربن زیتد،      (. بنابراین می543: 1390)ضیایی، « خواهد شد
 گرا( خواهد بود. گرا( و اهل حدیث )ن  معجونی از شیوهٔ اهل رأی )عقل

تیم اولویت بته قترآن،   رو  فقیهان اباضیه از قدیم بر این معیار استوار بود که به تر
کتدام از ایتن    کنند و اگر حکم مسئله در هی  سنت، اجماع، قیاع و استصیاب عمل می

کنند. این ترتیم از گفتتهٔ برختی از عالمتان آنهتا دربتارهٔ       مصادر یافت ناود، اجتهاد می
 (.90، 34: 1985)اطفیش،  2شود شرایط اجتهاد استفاده می
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یه همان مصتادر تاتریع متورد استتفاده ختود را در      در دورهٔ معاصر نیا عالمان اباض
ای که قترآن، ستنت و رأی، مصتادر تاتریع در      اند؛ به گونه ساختار جدیدی مطرد کرده

آیند که اجماع، قیتاع و استتدلال از مصتادیق رأی هستتند. مقصتود       اباضیه به شمار می
: 2005جو، اباضیه معاصر از استدلال، استصیاب و استیسان و مصالح مرسله استت )بتا  

(. البته اباضیه، مصادر فرعی هم بترای تاتریع   338: 1987؛ عبد ربه، 698و  158ت   156
(. 524ت   517: 2015اند؛ مانند استقرا، قول صیابی، شرایع قبل و الهام )سیابی،  ککر کرده

 بودن میان مصادر اصلی نظر داریم. در این نوشتار به ترتیم و طولی 

 . قرآن کریم1
هتای استلامی و همننتین     ترین مصدر فقه ناد تمتام مستلمانان و فرقته    ماولین و مه

هو التنظم المنتال علتی نبینتا )ص( للاعجتاز      »اباضیه، قرآن است. قرآن عبارت است از 
کننتد هتر    (. اباضیه تأکیتد متی  24: 1992؛ قتبیّة، 387: 2003)معمر، « المنقول عنه متواترا

یا حرفتی را انکتار کنتد، ماتر  یتا مرتتد        کسی چیای از قرآن کریم اعم از آیه، سوره
(. یکتی از عالمتان اباضتیه پتس از اثبتات      24: 1992؛ قتبیّتة،  386: 2003)معمتر،   3است

شک تمام قترآن   بی»نویسد:  هایش می قطعیت و ثبوت ن  قرآنی، در بیان قرآن و ویژگی
متد )ص(  کریم از جانم خداوند متعال با جبر یل امین نازل شده است. قرآن بر قلم می

« نازل شد تا او را از انذاردهنتدگان قترار دهتد و بتا لستان عربتی آشتکار نتازل گردیتد         
 (.18، 1: 1984 )کدمی،

قرآن به وسیله وحی خاصی که رسول ختدا )ص( را در شترایط و حتالات خاصتی     
ترین دلایل حجیت قترآن،   (. یکی از مهم169: 2005داد، نازل شده است )باجو،  قرار می

ت. اعجاز قرآن، صفتی است که با وجود دعوت به تیدّی، احدی نتوانست اعجاز آن اس
(. اعجتاز قترآن   171: 2005انتد )بتاجو،    مانند آن را بیاورد و تمام جهانیان عتاجا مانتده  

انتد؛ ماننتد ایجتاز و     ها و وجوه مختلفی دارد که عالمان اباضیه به آنها اشاره کترده  نمونه
بتودن در تمتام    اخبار گذشتتگان و آینتدگان، جتامع   بلاغت، فصاحت و بیان، دربرداشتن 

 (.22 - 21تا:  علوم و... )اطفیش، بی
هتا را بایتد از قترآن     ها و حرام قرآن کریم میور تمام علوم شرعیه است و تمام حلال

(. عالمان اباضیه قرآن کریم را در قالم تصویر و مثالی 179: 2005به دست آورد )باجو، 
هاستت   هتا و ثمتره   اند کته دارای ریاته، تنته، شتاخه، بترگ      دهادبی به درختی تابیه کر
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(. بنابراین قرآن اصل و ریاه تاریع و مصدری مهم و اساستی  76، 1: 1983)ورجلانی، 
 برای احکام است.  

تمتام احکتام   »تری که اباضیه درباره جایگاه قرآن دارند، این است که گویند:  تعبیر مهم
، 1تا:  برکة، بی )ابن« اند که قرآن نام دارد ی گرفته شدها شریعت از طریق واحد و اصل یگانه

(. بر اساع باور اباضیه، سنت نیا تأویل کتتاب قترآن استت و    84، 1: 2006؛ شقصی، 279
آیتد.   گونه که اجماع از کتاب و سنت به دستت متی   گیرد؛ همان حجیت خود را از قرآن می

 (.51 - 50، 1: 1983)کندی، درنتیجه باید گفت تمام حق و تمام علم از قرآن است 
اباضیه دربارهٔ رابطه قرآن و سنت و تخصی  قرآن به ستنت نظریتهٔ حتد وستطی را     

کلی تخصی  قرآن به سنت را قبول ندارد و  قا ل هستند؛ از طرفی نه مانند شافعی که به
زنند  حام اندلسی که قرآن را به واسطهٔ سنت و حتی خبر واحد تخصی  می نه مانند ابن

شان این است که قرآن چتون قطعتی استت، فقتط      (، بلکه دیدگاه644، 4تا:  حام، بی ن)اب
تواند به وسیله سنت متواتر یا مستفیض تخصی  بخورد که آنها هم قطعتی هستتند،    می

توانتد   برخلا  خبر واحد که ظنی است و تاب مقاومت در برابر قترآن را نتدارد و نمتی   
 (.149 - 148: 2013قرآن را تخصی  باند )اغبری، 

 . نقش قرآن در فقه اباضیه1-1
شتود؛ بترای نمونته بته      جای فقته اباضتیه ماتاهده متی     استناد به قرآن کریم در جای

 شود. مواردی اشاره می
فاغرسیلُوار وُجُتوهَکمر واََیتدییکمر إیلَتی الرمرَاَفیتقی     »با استفاده از آیهٔ  الف. شیوۀ وضوگرفتن:

هتا،   (، شستن تمام صتورت، دستت  6)ما ده: « جُلَکمر إیلَی الرکعربَینیواَمرسیَُوار بیرُؤُوسیکمر وَاَرر
هتا   (. شستن دست135، 1: 1985)اطفیش،  4دانند پاها و مسح بخای از سر را واجم می

دهنده این است که آیه شتریفه را بته رو  اهتل ستنت      همراه مرفق و شستن پاها، ناان
ها از  گیرند بر اینکه شروع شستن دست را دلیل می« إیلَی الرمرَاَفیقی»کنند و جملهٔ  تیلیل می

کنتد،   را مرفق معرفی می« إلی»انگاتان دست به طر  مرفق باشد؛ زیرا آیه شریفه غایت 
هرچند معتقدند اگر آیه شریفه نبود، به طتور طبیعتی بایتد شستتن از مرفتق بته طتر         

د مسح بتر خُفتین را   (؛ زیرا جابر بن زی162، 1: 1985گرفت )اطفیش،  انگاتان انجام می
أنن تعتالی أمترَ بغَستلی    »داند و استدلالش به آیه شریفه بته ایتن ترتیتم استت:      جایا نمی

 (.149: 1986)بکو ، « القدََمَین بغیر تفرقة بین لابس خُ ٍّ و غیر لابسه
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میان عالمان اباضی در اینکه استتعاکه در نمتاز ستنّت استت یتا       استعاذه در نماز: ب.
فَتإیکاَ  »دانند و برخی با استناد به اطتلاا آیتهٔ    ت. برخی آن را سنّت میفرض، اختلا  اس

شتمارد )اطفتیش،    ( فترض متی  98)نیتل:  « قرَاَرتَ الرقُررآنَ فاَسرتَعیذر بیاللهی مینَ الانیطَانی الرنجییمی
1985 :3 ،105  ) 
تقستیم  « بتدعت »و « ستنّت »اینان همانند دیگر مذاهم، طلاا را به طلاا  طلاق: ج.

کنند و طلاا سنت را طلاا در غیر حالات قاعدگی، نفتاع و در غیتر طهتر مواقعته      یم
دانند. طلاا جمع یا سه طلاا به لفظ واحد و مجلس واحتد را مطتابق اطتلاا     جایا می

، 13: 1985داننتد )اطفتیش،    عباع، یک طلاا می و روایت ابن« ألطنلَااُ مرَنتَانی»آیه شریفه 
413 - 435.) 

در اینکه در هر رکعت از نمازهتا خوانتدن ستوره     دن قرائت سوره فاتحه:نبو د. واجب
دانند و ادعا شده استت جتابر بتن زیتد در نمتاز،       فاتیه واجم است یا نه، اختلافی می

قُل أرأیتُم إن أصبَحَ متآؤُکُم غَتوراد فَمَتن یتأتیکُم     »( یا آیهٔ 64)الرّحمن: « مُدهَآمّتان»جملهٔ 
فاقرؤا ما تَیَسّترَ  »خواند و به رکوع رفت. دلیل آن را آیه شریفهٔ  ( را30)ملک: « بمآءٍ معین
 (176 - 175: 1986دانند )بکو ،  ( می20)مامّل: « من القرآن

 . سنت2
دومین منبع و مصدر در فقه اباضیه پس از قرآن، سنت است. ستنت نیتا ماننتد قترآن،     

ت نته انتاال )ستالمی،    ای که از طریتق الهتام است    وحی از جانم پروردگار است؛ اما وحی
( و همننین لاوم تلاوت ندارد و نمازخواندن به آن صییح نیست. تفتاوت  174، 1: 1989

گونته باطتل و کتژی در قترآن راه      دیگر در ورود تیری ، باطل و تاکیک است که هتی  
 (.183: 2005تواند به وضع و تیری  دچار شده باشد )باجو،  ندارد؛ اما سنت می

ای طریق و عادت است؛ خواه طریق و عادت پسندیده باشد یتا  سنت در لغت به معن
(؛ اما در اصطلاد به آننه از رسول خدا )ص( آمتده استت،   2، 2: 2008مذموم )سالمی، 

گویند. به عبارت دیگر، سنت عبارت است از آننه از پیامبر صادر شده است و  سنت می
 (.2 ،2: 2008قرآن نیست، قول باشد یا فعل یا تقریر )سالمی، 

وَ أَطیعُوا اللنهَ وَ أَطیعُوا الرنستُولَ وَ  »توان از آیات قرآن کریم، مانند  حجیت سنت را می
ومََا ینطیقُ عَتنی  » ( و 92)ما ده: « احرذَرُوا فَإینر تَوَلنیتُمر فَاعرلَمُوا أَننما عَلی رَسُولیناَ الربَلاغُ الرمُبینُ

( یا از خود سنت اثبات کترد؛ از جملته   4 - 3)نجم:  «یٰهَوَۡ  یٰ ومََا ینطیقُ عَنی ٱلهَوَۡ  ٱل
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راستتی[ اطاعتت کترده     هر کسی امر مرا اطاعت کند، مرا ]به»رسول خدا )ص( فرمودند: 
)فراهیتدی،  « راستی[ عصیان کرده است است و هر کسی از امر من سرپینی کند، مرا ]به

2014 :1 ،19.) 
شود و ستنت   فعل و تقریر می ناد اصولیان اباضی ماهور است که سنت شامل قول،

(. افعال پیامبر )ص( اگر معلوم باشتد کته   2، 2: 2008قولی همان حدیث است )سالمی، 
شود؛ اما اگتر وصت  آن    بر نیو وجوب، استیباب و اباحه است که بر طبق آن عمل می

نماینتد، برختی بتر     معلوم نبود، برخی از عالمان فعل پیامبر )ص( را بر وجوب حمل می
 (.53 - 52، 2: 2008و برخی دیگر بر ندب )سالمی، اباحه 

 . انواع خبر2-1
تقسیم متعار  ناد عالمان مذاهم اسلامی این است که خبر یا متواتر است یا واحد. 
هرچند حنفیه قسم سومی  به نام خبتر ماتهور، یعنتی همتان خبتر مستتفیض را بته آن        

 (.203: 2005ا ل هستند )باجو، اند که برخی از اباضیه به این دیدگاه حنفیه ق افاوده
جماعتی که عادتاد توافق و همتاهنگی آنتان بتر دروغ میتال استت       ال . خبر متواتر:

خبری را نقل کنند. به همین دلیل اگر خبری را از این جماعت شنیدیم، علتم ضتروری   
(. تواتر نیتا بته متتواتر لفظتی و متتواتر      80، 1: 2006گردد )شقصی،  برای ما حاصل می

شود. بنابراین اگر خبری بعینه و با همان الفاظ به صورت متتواتر نقتل    تقسیم می معنوی
نامنتد )ستالمی،    شود، آن را متواتر لفظی و در غیر این حالتت آن را متتواتر معنتوی متی    

2008 :2 ،8.) 
 کنند:   برخی رجال اباضی برای تواتر سه شرط ککر می
 عقل: پس خبر مجانین و اطفال پذیرفته نیست. 

 اهده: علم ناقلان باید مستند به حواع باشد نه حدسی.ما
عدد: تعداد ناقلان باید بته مقتداری باشتد کته بترای انستان اطمینتان حاصتل شتود          

 (.93، 1: 1984)ورجلانی، 
از نظر اباضیه، حکم و اعتبار خبر مستفیض همان حکتم خبتر متتواتر را داراستت و     

 (.148: 2013آور است )اغبری،  برخلا  خبر واحد قطع
گردد؛ اما به حتد تتواتر    ب. خبر واحد: خبری که سند آن به رسول خدا )ص( بازمی

رسد. پس اگر جماعتی خبری را مثلاد از پنج یا شش نفر نقل کنند، خبتر واحتد نتام     نمی
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(. اباضیه معتقدند بسیاری از احکام فقه اسلامی بتر استاع   145،  1: 1996دارد )غاالی، 
است؛ پس اگر خبر واحد را نپذیریم، باید بستیاری از احکتام    اخبار واحد به دست آمده

اند برای حجیت خبر واحد دلایلی بیتان   شریعت را نیا ردّ کنیم. بر همین اساع کوشیده
کنند. خلاصه دلایل این است که به صورت متواتر از صیابه برای ما نقل شتده استت و   

از وفاتاتان، طبتق خبتر     همننین خود صیابه در زمان حیات رسول خدا )ص( و بعتد 
اند. همننین به متواتر نقل شده است رسول خدا )ص( امامان را بترای   واحد عمل نموده

نماز یا قاضیان را برای صدور احکام و فرمانتدهان را بترای سرپرستتی لاتکرها ارستال      
پوشتاندند   که این افراد آحاد بودند، مردم اوامر آنها را جامه عمل متی  فرمود و درحالی می

 (.20 - 15، 2: 2008؛ سالمی، 210 - 206، 2: 1984؛ ورجلانی، 489، 1تا:  برکة، بی )ابن
اند؛ خبر واحتد هرچنتد    برای پذیر  خبر واحد و اطمینان به آن، شروطی بیان کرده

علم آور نیست، در همه ادوار تاریخی از سوی فقیهان مذاهم به آن عمتل شتده استت.    
گوید:  نامد و در تعری  و ککر شروط آن می یح میورجلانی حدیث مقبول را مسند صی

حدیث مقبول آن است که ثقات از یک طریق یا طرا مختل  از رسول خدا )ص( نقل »
نمایند و هی  شک، شبهه و وهنی از جهت سند و متن در آن نیست و راویان مجهول  می

 (.194، 2: 1984)ورجلانی، « یا ضعی  یا مختل  فیه در آن وجود ندارد
برکتة   ز جمله مباحث مطرد در سنت و میل بیث و نظر، خبر مرستل استت. ابتن   ا

اگر تابعی خبری را از نبتی نقتل   »گوید:  یکی از فقیهان اباضیه در تعری  خبر مرسل می
کند که او را ندیده باشد، خبر مرسل نام دارد. البته واجم است بین ناقل و نبی، صیابی 

(. ورجلانی نیتا شتبیه بته همتین     16، 1تا:  برکة، بی )ابن« باشد که نامش ککر ناده است
(. بتا وجتود اینکته    194، 2: 1984تعری  را در آثار خود  بیان کرده است )ورجلانی، 

شود، اباضیه همراه با جمهتور فقیهتان و    هایی مااهده می در حجیت خبر مرسل اختلا 
؛ 46، 2: 2008می، جوینتد )ستال   اند و به آن احتجاج می عالمان به خبر مرسل عمل کرده

 (.169، 1: 1996غاالی، 

 . نقش سنّت در فقه اباضیه2-2
رود، در عمل  ترین دلیل شرعی احکام به شمار می هرچند قرآن در فقه اباضیه، اصلی

کند. اینکه گفته شده استت اباضتیه بته روایتاتی کته از       تری ایفا می نقش پررن « سنّت»
(، ستخن  545: 1390دهند )ضتیایی،   ناان نمیطریق راویان غیر اباضی نقل شده، تمایل 
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کنند، بلکه بته فتتاوای عالمتان     تنها به روایات اهل سنت عمل می نادرستی است؛ زیرا نه
 شود: کنند. در ادامه به مواردی از این مسئله اشاره می آنها نیا استاهاد می

: توای جابر بتن  طبق ف« بسم الله»اباضیه در حکم جهر قرا ت آیهٔ  الف. جهر به بسم الله
مذهم جتابر بتن زیتد: أنن    »داند:  زید، قرا ت جهری آن را در نمازهای جهری سنت می

السننة فی البسملة الجهر بها فی موضع الجهر، والأسرار فی موضع الاسرار... بما روی عن 
عباع أنن النبی )ص( کان یجهر ببسم الله الرّحمن الرّحیم فتی الصتلا . قتال الهیثمتی:      ابن
 (.172: 1986)بکو ، « اه الطبرانی فی الکبیر والاوسط و رجاله موثقونرو

در اینکه گوشت شتتر، حمتار اهلتی، استتر و فیتل       ب. حلیت و حرمت گوشت شتر:
ای دربتارهٔ گوشتت    گانه اقوال پنجشرد النیل و شفاء العلیل حلال است یا حرام، نویسنده 

دانتد و   بودن مطلق گوشتت شتتر متی    کند؛ او دیدگاه شافعی را حلال حیوانات مطرد می
وَهُوَ قَورلُ شرَُیحُ وَالریَسَنی واَبرنی الاُّبَیری وَ عَطاَءٍ وَ سَعییدی برنی جُبَیترٍ وَحَمنتادی   »گوید:  سپس می

دی برنی برنی زَیدٍ وَاللنیثی برنی سَعردٍ وَ ابرنی سییریینَ وَالرأَسروَدی برنی یاییدَ وَالثنورریی وَأَبیی یوسُ َ ومَیَُمن
الریَسَنی واَبرنی الرمُبَارَ  وَإیسریَااَ وَأَبیی ثَوررٍ وَجَمَاعَةٍ مینر السنلَ ی. قاَلَ سَتعییدُ برتنُ جُبَیترٍ: مَتا     
أَکلرتُ أطَریمَ مینر مَعرریفَةی بیررکَورنٍ؛ وَدَلییلُ کَلیک ریوَایةُ جَابیری برنی عَبردی اللنهی: نَهَی رسَُولُ اللنهی )ص( 

خَیبرََ عَنر لیُُومی الریُمرُی الرأَهرلییةی وَ رَخن َ فیی لیُُومی الرخَیتلی. وَقَتالَ ماَلیتک وَأَبُتو حَنییفَتةَ       یورمَ
وَالرأَورزاَعیی: إننهَا مَکرُوهَةٌ، لَکنر کراَهَةَ تَنراییهٍ عینردَ ماَلیک، وَکَلیتک الریَتدییثُ فیتی الربخُتَاریی وَ     

واَبرنُ مَاجَهر واَلننساَ یی: "أَنن الننبیی)ص( نَهَی عَتنر أَکتلی لیُُتومی الرخَیتلی     مُسرلیمٍ. وَرَوَی أَبُوداَوُد 
زیینَتةد"  وَالربیغاَلی وَالریَمییری" واَسرتَدَلُّوا أَیضدا بیقَورلیهی تَعَالَی: "وَالرخَیلَ وَالربیغاَلَ وَالریَمییرَ لیترَرکبُوهَا وَ 

هتا   نَفییةی: الرآیةُ خَرَجَتر مخَررَجَ الیامرتینَانی، واَلرأَکلُ مینر أعَرلَی منتافع وَقاَلَ صَاحیمُ الرهیدَایةی مینر الریَ
واَلریَکیمُ لَا یتررُ  الیامرتینَانَ بیأعَرلَی النِّعَمی وَیمرتَنُّ بیأَدرنَاهَا، وَیجاَبُ بیأَنن الرآیتةَ خَرَجَتتر مخَرترَجَ    

و سرانجام قول شافعی را بته  ...« الرُّکوبُ واَلاِّینَةُ دُونَ الرأَکلی  الرغَالیمی؛ لیأَنن الرغَالیمَ مینر الثنلَاثَةی
شتمارد   کند؛ همننین دیدگاه جواز و حلیتت را از بتاب ضترورت برمتی     نوعی تأیید می

شتود، بته احادیتث اهتل ستنت و       گونه که ملاحظه متی  (. همان213، 2: 1985)اطفیش، 
 ها استناد شده است. سخن ا مهٔ آن

شتود یتا هتر متایعی،      در اینکه شیء نجس با آب مطلق تطهیر می است:ج. تطهیر نج
دانند؛ اما اباضیه معتقتد   بودن آن می شافعی، مالکی و امامیه، شرط طهارت را آب و مطلق

کننتده   میوه، آب گُل و... نیا پا  است هر مایعی که به آب شباهت داشته باشد، مانند آب
به این دلیل کته در مفهتوم آب بته    «. مَا یعٍ طاَهیرٍ فیی مَعرنَی الرماَءی وَالرأصََحُّ زَواَلُهُ بیکلِّ»است: 
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جا روغن موجود است یا اینکه  نوعی ازاله نهفته است و این ویژگی در دیگر مایعات به
کننتدهٔ نجاستت    هر مایع پاکی به معنای آب است. بر اساع این مبنا، هر چیای که پتا  

(. 271ت   270، 2: 1985خواهتد بتود )اطفتیش،     باشد، وضو و غسل نیتا بتا آنهتا جتایا    
همننین اگر منی در لباع نمازگاار خاکیده باشد و آن را با مالیدن برطر  کند، بتدون  

وَ زعََتمَ بَعرتضُ قَورمینَتا أَنن    »شود؛ به دلیل عمتل رستول ختدا )ص(:     شستن با آب پا  می
بی فَیطرهُترُ بیلتَا مَتاءٍ، وَ رَوَورا "أَنن الننبیتی )ص( فَعَتلَ      النُّطرفَةَ الریابیسَةَ تُفررَ  وتَُفَتنتُ میتنر الثنتور  

)اطفتیش،  « ( وَ بیهی قاَلَ بَعرضُ الریَنَفییةی وَ بَعرضُ الانافیعییه147، 1: 1412خایمه،  )ابن 5کَلیک"
 (.271ت  270، 2: 1985

بتودن خواستتگاری از زنتی کته در گذشتته کستی دیگتر از او         منهی د. خواستگاری:
کنتد یتا نته،     استگاری کرده، اتفاقی است؛ اما اینکه این نهی دلالت بر بطلان عقد متی خو

شتمارند،   دانند، عقد را باطتل نمتی   جمهور فقیهان اهل سنت با اینکه نهی را تیریمی می
دهند. اباضیه هماهن  با حنفیه و مالکیه،  بلکه برخی آن را باطل و بر فسخ نکاد نظر می

انتد   کتار دانستته   داند، هرچند خواستگار را معصتیت  صییح می عقد خواستگاری دوم را
 (.181، 10: 1985)اطفیش، 

 . رأی3
بندی و ساختار جدیدی کته دربتارهٔ مصتادر تاتریع از دیتدگاه اباضتیه        بنا بر تقسیم

شود. بنا بر دیتدگاه عالمتان    مطرد شده است، رأی سومین مصدر برای احکام معرفی می
شود که غیر از ن  باشد و شامل سه منبتع اجمتاع،    طلاا میاباضی، رأی به هر چیای ا

 پردازیم. (. در ادامه به رأی و انواع آن می698 :2005قیاع و استدلال است )باجو، 

 . اجماع1و3
تترین منتابع و مصتادر فقته اباضتیه استت.        پس از قرآن و سنت، اجماع یکی از مهم

ه استت. متردم در زمتان حیتات     در مصادر تاریع اباضتی « رأی»اجماع یکی از مصادیق 
کردنتد؛ امتا پتس از     رسول اکرم )ص(، احکام ختود را از کتتاب و ستنت دریافتت متی     

ترین منابع متورد اعتمتاد اجمتاع بتود )ورجلانتی،       رسول الله )ص(، یکی از مهم رحلت
1984 :1، 18 .) 

، 2: 1984رود )ورجلانتی،   بته کتار متی   « عام و اتفاا»اجماع در لغت در دو معنای 
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اند  ای قا ل گوید عده (، ولی اجماع در اصطلاد تعاری  متعددی دارد. ورجلانی می245
الله )ص( بتر امتری از امتور شترعی، عقلتی و       اتفاا اهل حلّ و عقد از امت رستول »که 

(؛ اما تعری  متأخرین عبتارت استت   245، 2: 1984)ورجلانی، « عادی، اجماع نام دارد
الله )ص(، در عصتری از دوران و بتر    ز وفتات رستول  اتفاا مجتهدان از امت پتس ا »از: 

 (.9، 1: 2007؛ اطفیش، 65، 2: 2008)سالمی، « امری از امور
آمتتده استتت: اجمتتاع از نظتتر چگتتونگی   متتنهج الاجتهتتاد عنتتد الاباضتتیهدر کتتتاب 

 شود:   تقسیم می« قولی و سکوتی»شدنش به دو قسم  حاصل
خود را دربارهٔ مستئله متورد اجمتاع     ال ( اجماع قولی: تمام عالمان و مجتهدان نظر

 (.254: 2005دارند )باجو،  بیان می

کننتد   خواند و برخی در کلام خود تأیید می ب( اجماع سکوتی: حکم را شخصی می
 (.254: 2005دارند )باجو،  و دیگران با سکوت خود، اعلام رضایت می

اجماع ستکوتی،   شک اجماع قولی حجیت دارد؛ ولی دربارهٔ های اباضیه، بی در کتاب
شود؛ بنابراین بر اساع قول ماهور، دلالت اجماع قولی، قطعی  هایی مااهده می اختلا 

است؛ اما دلالت اجماع سکوتی، ظنی است؛ همانند خبر واحد که وجتوب عمتل را بته    
؛ بتتاجو، 65، 2: 2008شتتود )ستتالمی،  همتتراه دارد، ولتتی علمتتی قطعتتی حاصتتل نمتتی 

2005: 255.) 
 شمارند: ماع دو رکن اساسی برمیاباضیه برای اج

ال ( اهل اجماع: مقصود از اهل اجماع بنا بر ماهور، هر مجتهدی است کته فتتوای   
 (.181، 12: 1996او مقبول است )غاالی، 

ب( حصول اتفاا: اهمیت و ارز  اجماع به آن استت کته تمتام عالمتان موجتود و      
گویتد:   ین رکن مهم و اساسی میحاضر به حکم مورد اجماع قا ل باشند. سالمی دربارهٔ ا

آننه در مورد اجماع دارای اعتبار است، تیقق وص  اتفتاا تتام بتین تمتام مجتهتدان      »
است؛ به همین دلیل اگر برخی اجماع کردند و برخی دیگتر مخالفتت نمودنتد، اجمتاع     

« کنندگان زیاد باشد و مخالفان یک یتا دو نفتر باشتند    شود، گرچه تعداد اتفاا میقّق نمی
 (.186، 1: 1996؛ غاالی، 78، 2: 2008المی، )س

اصتتولیان اباضتتیه بتترای اثبتتات حجیتتت اجمتتاع بتته همتتان مبتتانی و دلایلتتی استتتناد 
(. این مبانی 270: 2005کنند )باجو،  که عموم عالمان مذاهم آنها را مطرد می جویند می

 اند از: عبارت
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استت کته   « نستاء »ستوره   115ترین آیه مورد استتناد، آیته    ال ( استناد به آیات: مهم
خداوند کسانی را که غیرسبیل مفمنان را بپیمایند و با مفمنان مخالفت کننتد، بته عتذاب    

 (.249، 2: 1984دهد )ورجلانی،  وعده می
ب( استناد به روایات: بر اساع ادعای اباضیه، روایات فراوانی با این مضتمون وارد شتده   

   6ست و احتمال اشتباه و خطا، ضعی  است.است که امت و قول آنان از عصمت برخوردار ا
انتد کته اگتر کستی      ج( استناد به اجماع: براساع ادعای اباضیه، صیابه اتفاا نمتوده 

برخلا  اجماع آنان رفتار نماید، او را تخطئه کنیتد. از ستوی دیگتر معلتوم استت کته       
جوینتد؛ پتس قتول آنتان حجتت استت        صیابه در این سخن به دلیل قطعی استتناد متی  

 (.71، 2: 2008لمی، )سا

 نقش اجماع در فقه اباضیه
در فقه اباضیه از اجماع در موارد مختلفی استتفاده شتده استت کته بته چنتد نمونته        

 شود: می اشاره
آدم مریضی که توان ایستادن دارد، نماز را ناسته بخواند یا کستی   الف( نماز نشسته:

ی مرکم بخواند و رکتوع و ستجود   تواند نماز را رو به قبله و ایستاده بخواند، رو که می
 (.49، 3: 1985)اطفیش،  7شود را با اشاره انجام دهد، بالاجماع نماز میسوب نمی

فقه اسلامی برای آدم مفقود )گماده( برای اموال، همسر و تعهدّات  ب( حکم مفقود:
شود، احکامی وضع کرده است؛ بر همین اساع  او و اینکه بر چه کسی مفقود اطلاا می

داند که خبری از او قطع گردد، هرچند امکان پیدا شدن او  یه، آدم مفقود را کسی میاباض
وجود داشته باشد. احکام مفقود نخستین بار در زمان عمر و بر استاع اجمتاع اهتل آن    
زمان ثابت شده است؛ زیرا بر احکام صتادر از طتر  عمتر دربتاره مفقتودان اعتراضتی       

 (178، 12: 1985نکردند )اطفیش، 
این فتوا اولاد به اجماع اهل یک عصر یعنی عصر صیابه استناد شده است؛ ثانیاد از  در

 اجماع دو تصویر اراده شده است: اجماع نقلی و اجماع سکوتی.
است یا « أعُوکُ باللهی منَ الانیطانی الرّجیم»در اینکه استعاکه به گفتن  ج( کیفیت استعاذه:

، اختلا  است؛ اباضیه جملتهٔ اول را  «مینَ الاّیطانی الرّجیم إعُوکُ باللهی السمیعی العلیمی»گفتن 
کنند؛ ولی سخاوی ادعتای اجمتاع بتر     دانند و دلیل آن را اجماع امت بیان می استعاکه می

 (.108، 3: 1985شکل دوم را دارد )اطفیش، 
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بنابراین اجماع یکی از مصتادر تاتریع اباضتیه استت و عنصتر اساستی در اجمتاع،        
 ان امت اسلامی یا عالمان یک عصر است.  همسویی نخبگ

 . قیاس2و3
یکی دیگر از منابع و مصادر فقه اباضیه، قیاع است که دومین مصتداا رأی استت.   

شود. قسم  العلّه تقسیم می العلّه و مستنبط قیاع چناننه خواهد آمد، به دو قسم منصوص
ود، امتا در حجیتت قستم    شت  العلّه، حتی در میان امامیه نیا استفاده می اول یعنی منصوص
 دوم اختلا  است.  

کردن چیتای   قیاع در اصل، شبیه»گوید:  یکی از عالمان اباضیه در تعری  قیاع می
ها یکی بود، حکم اصتل را در   گونه است که اگر علت به غیر  است و حکم آن نیا این

حمل فترع بتر   »گوید:  (. سالمی نیا می155، 1تا:  برکة، بی )ابن« نماییم فرع نیا جاری می
(. او همننتین در  25، 1: 1983)سالمی، « گویند اصل را در برخی از احکامش قیاع می

حمل چیای کته حکمتش مجهتول    »داند:  جای دیگری بهترین تعری  را این تعری  می
است بر چیای که حکمش معلوم است، البته به دلیل چیتای کته بتین ایتن دو ماتتر       

 (.91، 2: 2008)سالمی، « است
کنتد )ستالمی،    ساع باور اباضیه، تعبدّ به قیاع را هم شرع و هم عقل تأیید متی بر ا
(. برخلا  مخالفان قیاع که معتقدند تعبّتد بته قیتاع موجتم تنتاقض و      91، 2: 2008

شود، اباضیه بر این باورند که تعبدّ به قیتاع   تضاد در احکام و اجتماع حلال و حرام می
؛ نجتاد  114، 1تا:  برکة، بی ( و به قرآن )ابن64تا:  شرعاد واجم است )نجاد بن موسی، بی

(، عمتل  112، 1تتا:   برکة، بی (، سنت )ابن330، 3: 1984؛ ورجلانی، 59تا:  بن موسی، بی
( و عقتل )نجّتاد بتن موستی،     330، 3: 1984؛ ورجلانی، 114، 1تا:  برکة، بی صیابه )ابن

 جویند. ( استناد می67تا:  بی
فَتاعرتَبیرُوا یتا   »فرمایتد:   قیاع قول خداوند متعال است که متی  ترین دلیل قرآنی بر مهم

(. بر اساع باور اباضیه، آیه شریفه درصدد تذکر به مفمنان است 2)حار: « أُولیی الرأَبرصاری
النضیر درع عبرت گیرند که با رسول ختدا )ص( دشتمنی    که از سرنوشت یهودیان بنی

سیر یهودیان بپرهیاند، وگرنه همتان عتذاب   کردند و مکر و حیله نمودند و از پیمودن م
(. اصولیان اباضی این قیتاع را  327، 3: 1984شود )ورجلانی،  شامل حال مفمنان نیا می

برند تا حکم بر اشباه و نظایر نیا شامل شتود   دهند و در معنای عام به کار می وسعت می
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اعتبتار در آیتهٔ   (. بر اساع قول ثعلم که سترآمد لغویتون استت،    10، 1: 2007)اطفیش، 
 (.327، 3: 1984شریفه همان قیاع است )ورجلانی، 

آید که ثمتره   قیاع دارای چهار رکن است؛ از این چهار رکن، حکم فرع به دست می
 اند از:  قیاع است. این چهار رکن عبارت

 حکم آن معین و ماخ  است.   اصل و مقیس: ال (
، حکتم اصتل را   حکم شرعی استت و بته صتورت نت  و صتریح      حکم اصل: ب(

 دارد.  می بیان
برای آن حکمی به صورت ن  و غیترن  وارد ناتده استت و بته دنبتال       فرع: ج(

 استفاده حکم آن از اصل هستیم. 
کند، اطتلاا   به وصفی که در اصل وجود دارد و شارع به آن دلیل حکم می علت: د(

 (.83 - 59 تا: ؛ نجّاد بن موسی، بی111 - 110، 1تا:  برکة، بی گردد )ابن می
کردن حکم اصل برای فرع، منوط به علل و شرایطی است که باید فراهم باشتند   ثابت

توانیم برای هر چیتای   و اگر این شرایط را مدّنظر قرار ندهیم، بدون هی  میدودیتی می
انتد از علتت    حکمی قیاسی صادر کنیم. بر اساع قول سالمی، این علل و شرایط عبارت

باشد؛ مانعی از جریان علت در فترع نباشتد؛ علتت بتا نت  یتا       در اصل و فرع موجود 
، 2: 2008اجماع دیگری در تعارض نباشد؛ علّت باید گسترده و شتایع باشتد )ستالمی،    

105 - 110.) 
العلّته و   یابی به علتت ستبم تقستیم قیتاع بته منصتوص       های دست چگونگی و راه

ستت کته از نطتق صتریح یتا      العلّه شد. بر اساع این تقسیم، علت منصوصه آن ا مستنبط
هایی از جمله سبر و تقستیم،   اشاره یا تنبیه یا اجماع حاصل شود؛ اما علت مستنبط از راه

(. عالمتان اباضتیه در   288 - 306، 2: 1996آیتد )غاالتی،    مناسبت و شَبَه به دستت متی  
کننتد و بته هتر دو قستم ملتتام       حجیت و اعتبار هر دو قسم، دلایل و شواهدی ارا ه می

 (.139 - 135، 2: 2008ند )سالمی، هست

 نقش قیاس در فقه اباضیه
 شود:  وفور در فقه اباضیه کاربرد دارد که برای نمونه به مواردی اشاره می قیاع به

در اینکته مهتر کامتل زوجته بتا دختول واجتم         کردن: الف( وجوب صداق با خلوت
یا نه، فتوای جابر بن  شود کردن نیا واجم می شود، اجماعی است؛ اما اینکه با خلوت می
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حنبتل بتر ایتن     زید و خلفا و عده زیادی از صیابه، ابوحنیفه، شافعی )نظر قدیم( و ابتن 
شتود و   است که مجرد کا  عورت و خلوت، موجم وجوب مهریه کامل و عتده متی  

دانند؛ زیرا آننه بر اساع عقد در مقابل  دلیل این حکم را قیاع نکاد بر بیع و اجاره می
گیرد، تسلیم کالاست نه استیفای حقیقت منفعت و با تسلیم کتالا، موانتع از    میثمن قرار 

 (.349ت  348: 1986سوی صاحم مال برطر  شده است )بکو ، 
ورود جنم، حا ض و نفساء به مسجد حرام استت؛   ب( لزوم خروج جنب از مسجد:

 اما خروج کسی که در مسجد جنم شده، واجم است یا نه؟ برختی ختروج را واجتم   
اند اگر با سیلان نجاست مسجد نجس ناود، خروج واجم نیست،  دانند، بعضی گفته می

بلکه فقط ماندن او در مسجد مکروه است، ولی برخی عالمان اباضتیه بته دلیتل قیتاع،     
داند؛ بدین معنا که آننه در سنت نهی شتده، واردشتدن بته مستجد      خروج را واجم می

مستجد جنابتت بترای او عتارض شتده،      وص  جنابت است و شخصی که در داخل  با
وَالصنتیییحُ  »دارای همین وص  استت. پتس ختروج او از مستجد نیتا واجتم استت:        

: 1985)اطفتیش،  « کداَخیلیهی جُنُبدا یلرامَُهُ الرخرُُوجُ، لیأَنن الرعیلنةَ حُصُولُ الرجُنُمی فیی الرمَسرتجیدی  أَننهُ
9 ،424.) 

بتاره   م در مقابل اجرت، جایا است یانه؟ درایتن تعلیم قرآن کری ج( جواز تعلیم قرآن:
دو دیدگاه مطرد است: جواز و عدم جواز. اباضیه تعلتیم قترآن بتا اجترت را بته دلیتل       

)اطفتیش،  « وَدَلییلُ جَوَازیهی الرقییاعُ علََی الرجُعرلی فیتی غَیتری هَتذاَ الربَتابی    »دانند:  جایا می قیاع
1985 :8 ،290.) 

ها و زنان عتاادار دربتارهٔ جترد و     اینکه شهادت عروع در د( جواز شهادت اعراس:
داند، اما نه از بتاب قیتاع بته     قتل جایا است یا نه، اختلا  است؛ اباضیه آن را جایا می

قبول شهادت اطفال درباره جرد و قتل، بلکه از باب قیاع به قبول شهادت مستافران بته   
: 1985هتا نتدارد )اطفتیش،    همسران خود یا اموری که خود مترد مباشترت در انجتام آن   

25، 428.) 

 . استدلال3و3
، استتتدلال استتت. استتتدلال «رأی»ستتومین قستتم از ستتومین مصتتدر احکتتام یعنتتی  

دربرگیرندهٔ سه مصداا استصیاب، استیسان و مصالح مرسله است که در ادامه به ایتن  
 پردازیم. موارد می
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 . استصحاب1ـ3ـ3
است. استصتیاب در لغتت عبتارت     ترین مصادیق استدلال استصیاب یکی از اصلی

( و در اصتطلاد نیتا   2400، 4: 1405منظتور،   )ابن« طلم همراهی و معاشرت»است از: 
ماندن آننه در گذشته بود بر اصتلش؛   ؛ یعنی حکم بر باقی«ابقاء ما کان»عبارت است از: 

 وجودی باشد یا عدمی. البته تا زمانی که دلیلی یافت نگردد آن حکم اصلی را بته حکتم  
(. استصیاب ناد اباضتیه، شتافعیه و حنابلته،    82، 1: 2009)بهلانی، « دیگری انتقال دهد
باب مفصّلی را  اعلام الموقعین عن رب العالمینقیم جوزی در کتاب  حجت است و ابن

دانند  ها که استصیاب را حجت نمی به استصیاب اختصاص داده است؛ برخلا  حنفی
 (.179، 2: 2008)سالمی، 

کنند، روایت  تمام دلایلی که اباضیه برای اثبات حجیت استصیاب استناد میدر میان 
شیطان به ستوی یکتی از شتما    »فرمایند:  نبوی تأکید بیاتری دارد. رسول خدا )ص( می

گوید وضویت باطل شد، وضویت باطتل شتد؛ امتا شتما از نمتاز منصتر         آید و می می
، 134: 1400)بختاری،  8«مام نمودیتد ناوید، مگر زمانی که صدایی شنیدید یا بویی استا

، کتتاب الیتیض(. ابوستته از عالمتان اباضتیه      540: د 1416کتاب الوضوء؛ نیاتابوری،  
(؛ 128، 1: 1982)ورجلانتی،  « جویند به این حدیث جمهور عالمان استناد می»گوید:  می

این حدیث، منبع و مصدر حکم بر ابقای اشیاست بتر  »کند:  وی سپس از خطابی نقل می
 (.128، 1: 1982)ورجلانی، « صولاان تا زمانی که خلا  آن ثابت شودا

عالمان و فقیهان اباضیه بر این باورند که برخی از قواعد فقهیه بر استصیاب تطبیتق  
انتد از اصتل در    گردد و صیت آنها بر استصیاب متوق  است. ایتن قواعتد عبتارت    می

رود  ن به وستیله شتک از بتین نمتی    اشیاء، اباحه است؛ اصل در کمه، برا ت است؛ و یقی
 (320: 1995)باجو، 

 نقش استصحاب در فقه اباضیه
وفور از اصل استصیاب برای مصدر شرعی استدلال شده است کته   در فقه اباضیه به

 شود: به چند نمونه اشاره می
ها هنگام بیدارشدن از خواب واجتم   شستن دست ها: الف( استصحاب طهارت دست

شتود   ورت شتک بته نجاستت، طهتارت آنهتا استصتیاب متی       است یا مستیم؟ در ص
 (121، 1: 1985)اطفیش، 
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شتود، دو   در فقه اباضیه مقدار سفری که مجوز قصر نمتاز مستافر متی    ب( حدل سفر:
داننتد. بنتابراین    وچهتارهاار کراع آدم معمتولی متی    فرسخ است و هتر فرستخ را بیستت   

داشتته باشتد، بتر استاع     مسافری که در دورشدن دو فرسخ از میل ستکونتش تردیتد   
 (.19، 4: 1985استصیاب باید نمازهایش را کامل بخواند )اطفیش، 

وکیل معاولتی کته بتدون اطتلاع از عتال ختود  کارهتای         ج( عدم ضمانت وکیل:
شده را برای موکل انجام دهد، ضامن است یا نه؟ فقه اباضی به دلیتل استصتیاب    میول

 (.110، 6: 1985اطفیش، داند ) حکم وکالت یقینی، او را ضامن نمی

 . مصالح مرسله2ـ3ـ3
وصت  مناستبی کته مصتلیت بنتدگان را جتذب و       »مصالح مرسله عبارت است از 

کدام از احکتام   کند. شارع نیا این وص  را بعینه با بجنسه در هی  مفاسد آنان را دفع می
ی یافتت  داند، برخلا  مصالح معتبره و از طرفی بر عتدم اعتبتار آن نیتا دلیلت     معتبر نمی

(؛ مانند اینکه اگر کتافران در  185، 2: 2008)سالمی، « شود، برخلا  مصالح ملغات نمی
زدن  ای از مسلمانان را سپر خود قرار دهند و در پناه آنان قصتد صتدمه   هنگام جن  عده

به مسلمانان را داشته باشند و اگر مقابله ناود، هم به مسلمانان صدمه خواهند زد و هتم  
ناخواه گرچه بته   اهند کات، ولی اگر با آنان مقابله شود، فقط اسیران خواهاسیران را خو

کنتد کاتتن    دست مسلمانان کاته خواهند شد. به همین دلیل مصالح مرسله اقتضتا متی  
تتر بته    آید که این کار نادیک اسیران مسلمان جایا باشد؛ زیرا از مذاا شرع به دست می

 (.202: 1392مصالح مسلمانان است )مکارم شیرازی، 
نویسد: هنگتامی   دربارهٔ حجیت مصالح مرسله می طلعة الامسعالم اباضی در کتاب 

انتد و   یابی که آنان مصالح مرستله را قبتول داشتته    که در سیره اصیاب تأمل کنی، در می
دانند؛ زیرا ادله شرعی بر معتبربتودن   اجمال و نه عیناد ادله شرعی می علت آن را هرچند به

وَ یسرئلَُونَک عَنی الریتتامی  »فرمایند:  لالت دارد. آنجایی که خداوند متعال میمطلق مصالح د
قُلر إیصرلادٌ لَهُمر خَیرٌ وَ إینر تخُالیطُوهُمر فَإیخروانُکمر وَ اللنهُ یعرلَمُ الرمُفرسیدَ مینَ الرمُصرلیحی وَ لَور شاءَ 

 (.143، 2: 2008؛ سالمی، 220: 2 )بقره« اللنهُ لَأَعرنَتَکمر إینن اللنهَ عَایاٌ حَکیمٌ
کننتد کته مقاصدالاتریعه، مصتالح را معتبتر       یکی دیگر از عالمتان اباضتی بیتان متی    

ینبغی الیاا ما لم یعلم اعتبتاره منهتا بمتا علتم اعتبتاره لعلمنتا       »نویسد:  شمارد و می می
 ایجابتا:  بمراعا  الاصلییة منه تعالی، تفضلاد علی خلقه و تکرها علی عباده لا وجوبا و لا
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شایسته است آننه از احکام که دلیلی بر اعتبار آن نیست، ملیق کنیم به آننه اعتبتار آن  
بته دلیتل بخاتش بتر      -دانیم که خداوند متعال مصالح بنتدگان را   معلوم است؛ زیرا می

مراعتات   -بندگان و برای آنکه در وجوب یا ایجتاب بتر آنتان کراهتتی حاصتل ناتود       
 (.718: 2005)باجو، « نماید می

با اینکه مصالح مرسله جاء مصادر تاریع اباضیان است، در عرصه عمل تا جایی که 
الا مه اطفتیش جستتجو شتد، متوردی      اثر فاخر قطمشرد النیل و شفاء العلیل در کتاب 

معجتم مصتطلیات   یافت ناد که به مصالح مرسله استناد شده باشد؛ همننین در کتاب 
 شود. ده نمینیا این اصطلاد مااه الاباضیه

 . استحسان3ـ3ـ3
(؛ امتا در  877، 2: 1405منظتور،   استیسان در لغت یعنی چیای را نیکودانستن )ابتن 

تتر استت یتا     تر است به قیاسی کته از او قتوی   اصطلاد یعنی عدول از قیاسی که ضعی 
شود، تفاوتی  عدول از دلیل به عادتی به دلیل مصلیت. البته در دلیلی که از آن عدول می

ارد که به وسیله کتاب، سنت، قیاع یا اجتهاد ثابت شده باشد؛ همننین در دلیلتی کته   ند
رویم نیا تفاوتی ندارد که ن  کتاب، سنت، اجمتاع، قیتاع، اجتهتاد یتا      به سوی آن می

(. فقیهان به این منبتع و مصتدر در متوارد زیتادی     187، 2: 2008استدلال باشد )سالمی، 
، فقیهان بتا  «ثروت من در مساکین هاینه شود»گر کسی گفت اند؛ برای مثال ا استناد کرده

گویند  ، برخی دیگر می«تمام اموالش برای مساکین است»گویند  استدلال به استیسان می
، بعضتی دیگتر نیمتی از امتوال او را بترای مستاکین       «ثلُث اموالش برای مساکین استت »

انتد. تمتام ایتن اقتوال      رشتمرده دهم را ب پنجم یا یک چهارم یا یک دانند، برخی نیا یک می
دهتم را برگایتده استت، ایتن مثتال را بته ثتروت         استیسان است؛ بنابراین کسی که یک

پنجم را برگایده باشتد، ایتن مثتال را شتبیه غنیمتت       کند و کسی که یک تابیه می زکاتی
دانتد )ورجلانتی،    سوم را برگاید، این مثال را شتبیه وصتیت متی    داند و کسی که یک می

1984 :2 ،74.) 

 گیرینتیجه

ساختار اصول اباضی در مقایسه با ساختارهای قدیم و جدید در شیعه و اهتل ستنت   
شود، ولی نظتام   فرد است. در این ساختار نُه منبع برای کا  احکام معرفی می منیصربه
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گونته منبتع و استتدلال کته      ای که رأی جامع سه طولی خاصی در میان آنهاست؛ به گونه
ی است، جامع سه گونهٔ دیگر است. در نظر ماهور شتیعه و اهتل ستنت،    ای از رأ شاخه

 ادله اربعه از منابع اصلی و بقیه بدون امکان ارجاع یکی به دیگری از منابع تبعی است.  
انتد، دو نقطته عجیتم و     اباضیه هرچند استیسان و مصالح را در عترض هتم آورده  

تصیاب با عنوان منابع اجتهتاد و آن را  برانگیا در کار آنها وجود دارد؛ اول: ککر اس بیث
دانستن؛ دوم: اجمتاع کته قستیم رأی استت،      زیرمجموعه استدلال و درنهایت نوعی رأی

توان به لیتاظ   دانند. این تفاوت اصطلاد را در پژوهای دیگر می نوع دیگری از رأی می
کیتل  شدن همه منتابع غیتر از کتتاب و ستنت      ای که جمع میتوایی بررسی کرد؛ به گونه

  عنوان رأی را بتوان نقد و بررسی کرد.

 ها نوشت پی

اضیة فی هذ الباب )فقه( ربما کان فی الاریعة آلتی تقع بین اهل الظاهر والینابلة من جهة و . مکان الاب1
 الینفیة من جهة أخری.

 لرقیسرمیَنی هُوَ بینَ ٍّ. أَمنا الننادیرُ مینر النناعی وَ هُمر الرناسیخُونَ فیی الرعیلرمی فلََا یارتبََهُ عَلیَهیمر کَلیک لیعیلرمیهیمر مینر أَی ا2
 فییتهی نَت     أَور إجرمَاعٍ أَور قییاعٍ أَور اسرتیصریَابٍ أَور غیَری کَلیک، فَإیکَا تَرَدندَ شَیءٌ بَینَ الرییلِّ وَالریُررمَةی وَلَمر یکنر

 وَلاَ إجرمَاعٌ، اجرتَهَدَ فییهی الرمُجرتَهیدُ وَأَخَذَ بیالدنلییلی الانررعیی فیَصییرُ میثرلَهُ.
 «.شیئا منه: سور  او حرفا فهو مار  او مرتد و انّ من انکر. »3
عَلیَتهی وَ هُتوَ   . وَغَسرلُ الروَجرهی بیاسرتییعَابٍ أیَ تَعرمییمٍ وَ الریدیَنی لیلرمیررفَقیَنی... وَ هُوَ مَورضیعٌ یررتَفَقُ بیهی أیَ یتنکتئُ  4

سلََانی مَعَ الریدیَنی وَ مَسرحی الرنأرعی وَ غَسرلی الرِّجرلیَنی مَعَ مُوصیلُ الذِّرَاعی فیی الرعَضُدی، مَعدا یعرنیی أَنن الرمیررفَقیَنی یغر
 الرکعربیَنی. 

 (.147، 1: 1412خایمه،  . عَنر عَا یاَةَ، أنَنهاَ کانَتر تَفررُ  الرمنَیی مینر ثَوربی رسَُولی اللهی )ص( )ابن5
، 2: 2008؛ سالمی، 250، 2: 1984 . برای مطالعه روایات و چگونگی استدلال به آنها، )ن. : ورجلانی،6

 (.542، 1: 1990؛ زحیلی، 70 - 69
 الرقییامُ مُجرمَعدا ولی است الصنلاَ ُ علََی الدنابنةی أَور الرمَیرمَلی بیالرقُعُودی وَالرإییمَاءی أَور بیالرقُعُودی وَالسُّجُودی وَلَور أَمرکنَ. »7

 (.49، 3: 1985)اطفیش، « علََیهَا
« طان لیاتی احدکم فیقول: احدثت احدثت، فلا ینصترفن حتتی یستمع صتوتا او یجتد رییتا      ان الای. »8

 ض(.یتاب الیک، 540د  :1416، یاابوریتاب الوضوء؛ نک، 134د  :1400)بخاری، 
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